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 چکیده

اسی.     خان اسیترببادی براسیان نیريگ گشیتاریهدف اين مقاله بررسیی نق  و کاربرد ررف عف  و رب  وواو  در منشی ت میرزامهدی

ترين نويسیندگان نیر فارسیی اسی. که در منشی ت خود از  برجسیتهخان، منشیی و مورخ  دور  نادرشیاه، با نیری پیدیده و پهته، از میرزامهدی

عنوان ابزاری مهم در پیوند جملات و انتقال معانی بهره برده اسی.  نیريگ گشیتاری با تمرکز بر  ويژه ررف وواو  بهرروف عف  و رب  به

بورد  روش  هیای معنیايی و دسیییتوری در متن را فراهم میتر نق  وواو  در ايجیاد ارتایا هیای نووی و معنیايی، امکیان تولییی د ی سیییازه

دهد ررف  های متنی منشی ت، نشیان میپژوه  تولیی و توصیی  موتوای کمخی و کییی و برمانای نیريگ گشیتاری اسی. که با تولیی نمونه

های و ايجاد سییازه منزلگ عنصییری گشییتاری و پرکاربرد، در سییازماندهی متنوواو  در اين اثر نه فق  يک ررف عف  و رب  سییاده که به

بار تکرار بیشیترين   721بار تکرار نسیا. به ررف رب  واو با    2450کند  ررف عف  واو بانووی متنوع و ايجاد پیوسیتگی معنايی عمی می

های سیلفانیات، ررف عف  بیشیترين بسیامد و ررف رب   ها در نامهدلیی سیاختار رسیمی و تشیريیاتی و ابنام جملهفراوانی را دارد و به

های نکاح ررف رب  بیشیترين بسیامد و ررف عف  وواو  کمترين بسیامد را دارد  نکتگ اصیلی مقالگ را یر کمترين بسیامد را دارد  در  االه

شناختی  د . به اين عامی ساکخان بهساز  در متن اس. و اينکه میرزامهدیعنوان مؤلیه وساکبررسی ويژگی ررف رب  و عف  وواو  به

   توجه داشته اس.
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 مقدمه ـ 1

 حروف ربط و عطف )ادات همپایگی( ـ 2ـ 1

ايجاد  های مهم در دسیتور زبان فارسیی هسیتند که نق  اسیاسیی در پیوند دادن اجزای کلام و رروف رب  و عف   يکی از به 

سیازند و  انسیجام متنی دارند  اين عناصیر زبانی امکان ارتاا  میان دو يا دند وا،ه، گروه، صیوت، شیاه جمله و جمله را به هم فراهم می 

تنها کارکردی معنايی، بلکه نقشیی سیاختاری  شیناسیی، اين رروف نه کنند  از منیر زبان بدين وسییله سیاختار متن را منسیجم و پیوسیته می 

کننید   کیه اين واریدهیا وتکوا،هیای دسیییتوری هسیییتنید کیه بیا  رار گرفتن بین دو سیییازه، سیییاختیاری هم یايیه ايجیاد می نیز دارنید  دنیان 

شییود،  ای که در بن از رروف رب  اسییتیاده می های هم ايه شییناسییی توصییییی به سییاخ. در زبان (  30، ص   1386الدينی،  مشییکوه ) 

هايی که  شیود  در سیاخ. گیته می   2نهان )ناآشـکار( همپایگی  شیود،  هايی که از رروف رب  اسیتیاده نمی و در سیاخ. 1همپایگی آشـکار 

گیرد و پس از شییناخ. نق  دسییتوری  ها با وکاما  صییورت می ها يا وا،ه بور بشییکار وجود ندارند، پیوند و هم ايگی جمله ادات به 

 (  133، ص   1369شعاانی،    41، ص   1390گلیام، ها، تنها وبهنگ  )لون بیان( نشانگ هم ايگی اس.)ر ک:  جمله 

های غیرفعلی  رار های اسمی و ديگر کلمهاز نیر برخی از دسیتورشیناسیان زبان فارسیی، واگر ررف واو بین دو اسم، يا گروه

هیا را مرتا  و هیا را بیه هم مرتا  کنید، واو عف  اسییی.  امیا اگر همین ررف، بین دو يیا دنید جملیه  رار بگیرد و بنبگیرد و بن

بااباايی،    135، ص  1393تاجاه ، هم ايه کند، واو رب  اسییی.  رروف عف  در زبان فارسیییی وو  و ويا  هسیییتند)ر ک: 

انید از و، يیا، هم، امیا و   کیه اين رروف در دسیییتور  (  ررف عف  يکی از انواع ررف رب  اسییی. و عایارت54، ص   1383

ای میان اجزا  روند و نق  مهمی در سییاختار جملات دارند و ارتاا  هم ايهگشییتاری برای پیوند جملات و کلمات به کار می

سیاخ. توانند جملات مسیتقی يا وابسیته را به هم متصیی کنند و در فرايند گشیتار، تاییراتی در سیاختار ،رفکنند و میبر رار می

به وجود بورند  از نیر بلاغی نیز اين رروف، نق  وصیی و فصیی را که از ابزارهای مهم بلاغ. در زبان فارسیی و عربی اسی.، 

ز رروف رب  اسیتیاده  برعهده دارند وصیی به معنای متصیی کردن و پیوند دادن اسی.  يعنی و تی که بین جملات و عاارات ا

رود که جملات از نیر معنا و موتوا ارتاا  نزديکی با هم دارند و فصیی به معنای جدايی شیود و اين شییوه زمانی به کار میمی

شیود که جملات از نیر  اسی. و تی که بین جملات و عاارات ررف ربفی وجود نداشیته باشید و اين شییوه زمانی اسیتیاده می

کند  نگارندگان در اين مقاله بربنند تا با استیاده می  "کاما"معنا استقلال بیشتری دارند و در اين موا ع نويسنده از نشانگ نگارشی 

پردازند و عنوان يک ويژگی سیاکی برمانای نیريگ گشیتاری میبر منشی ت اسیترببادی به بررسیی ررف عف  و رب  واو بهتکیه

 بيد  رار گرفتن اين دو ررف در متن به وجود میهای متنوعی که از شکی  همدنین به بررسی سازه

 

 روش پژوهش ـ 2ـ 1

روش پژوه  تولیی و توصییی  موتوای کمخی و کییی و برمانای نیريگ گشییتاری اسیی.  پژوه  را ییر با تکیه بر منشیی ت 

بور جداگانه به بررسی و بسامدگیری ررف عف  بندی شید و س س به ها براسیان مو یوع تقسییم اسیترببادی اسی. که نهسی. نامه 

ها با هم برابر ناود و از لواظ کمیخ. متیاوت بود، های نامه ها پرداخته شیید  ازبنجاکه تعداد صیییوه و رب  وواو  در هر کدام از نامه 

ترين بسیامد ابتدا تعداد ررف عف  و رب  تقسییم بر تعداد صییوات شید تا میانگین ررف برای به دسی. بوردن بیشیترين و کم 

 ها مواساه شد  نامه عف  و رب  واو در هر صیوه به دس. بمد و س س بیشترين و کمترين ررف عف  و رب  در  

 
1 anyndetic 
2 syndetic 
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 پیشینة پژوهش ـ 3ـ 1

اند و ررف عف  و رب  از جمله مو ییوعاتی اسیی. که پژوهشییگران مهتلیی به بررسییی و توقی  دربار  انواع بن پرداخته

ها و اند  در اين میان برخی از موققان فق  به بررسییی ررف رب  و عف  واو و ويژگیها و مقالاتی در اين بام نوشییتهکتام

علخامی و کیانیان  اند  يکی از اين مقالات درخور توجه، مقالگ اند و مقالات بسیییار زيادی در اين مورد نوشییتهکاربرد بن پرداخته

اسی. با عنوان ومقايسیگ سیاکی منشی ت  اقم مقام و گلسیتان سیعدی  که در پژوه  خود به مقايسیگ ررف عف  و ررف   ( 1389) 

اند  اما تاکنون از منیر گشیتاری ررف عف  و رب  واو پژوه  نشیده و از برف  رب  هم ايگی و وابسیتگی در اين دو اثر پرداخته 

خان باوجود اينکه يکی از متون مهم نیر فارسیی اسی. تاکنون هیپ پژوهشیی دربار  بن انجام نگرفته اسی. ديگر منشی ت میرزا مهدی 

الانشیا«  و مقالگ ديگر بررسیی سیاکی و موتوايی نسیهگ مهزن دو مقاله يکی با عنوان و  ( 1400پور و پروين گنابادی ) بقايی و فق  

بر منشی ت نگارندگان در اين جسیتار با تکیه اند   الانشیا« پايان به  سینخ. ترسیخی مجموعه تراسیلات  نوشیته با عنوان ومهزن   ( 1401) 

  پردازند  عنوان يک ويژگی ساکی از منیر دستور گشتاری می خان، به بررسی ررف رب  و عف  واو به مهدی میرزا 

 

 بیان مسئله ـ 2

سیازند   شیود که متشیکی از اجزای مهتلیی اسی. که بن سیازه را میمیابگ يک وسیازه  تلقی میدر نیريگ دسیتور گشیتاری متن به

هیا و موورهیای ارتایابی پردازد، بلکیه بیه بیافتیار متن همدون بلوک دروا ع دسیییتور گشیییتیاری دنیدان بیه معنیا و بلاغی. متن نمی

عنوان برروار  سیازه و يابد و بههای سیازه و نقا  دی. و بسی. در شیکی دادن سیازه اهمی. مینگرد  از اين لواظ بول يالمی

هايی که کنار همديگر شیوند  يعنی تکخهها سیاخته میشیود  در اين نوع دسیتور، جملات از هم ايهسیاک سیاخ. در نیر گرفته می

اند  بديهی وف عف  و رب  به يکديگر اتصیال يافتهواسیفگ ررها بهدهند  اين تکخههای متن را تشیکیی میگیرند و يال رار می

و  1هاسییی.  بنابر نیريگ پاراتاکسییییستر بودن جملهاسییی. هر ده اين رروف در متن بیشیییتر باشییید به معنای تزقین و کوتاه

شیود بهنگ متن افزوده میتر ییییی بدون ررف رب  ییییی در کنار هم  رار گیرند، بر  یرمها کوتاههرده جمله  2هی وتاکسییس

ت  ـر  (  مانند:  191، ص  1400بوربا ، )پاراتاکسیی( ) به قدم درسـ  روشـی سـلوم نمودهی عین وارسـی به عمر آوردهی مسـ

ــرو  معاملات مردم بودهی از زبان ترازو معلوم نماید که کدام یک از کفین ترازو حق می زندی به بیان واقیموالوزن و لاتخس

ــر او بیرون کردهی ســن  او را از پلدة اعتنار دور ا کنده  ــنگی را از س ــتهی ســنک س المیزان به موازنة او قیام و اقدام داش

ــنگســارش کند  واسییفگ تر، با ادغام جملات کوتاه بهتر و میهومیها بلندتر و ترکیای( و هرده جمله51، ص  1286کلهر،  ) س

آوای بربطی (  مانند: 192، ص  1400بوربا ، تری خواهد داشیی. )هی وتاکسییی( )بهنگ برامرروف رب  باشییند، متن  ییرم

بربط خوشـنوایی بود و ل ن هر مریی بان   اانی سـاز مسرور بود و جناری مونور بود و خروس در خروش بود و ترن  

تواند رروف رب ، بسیامد، نوع، شیکی  رار گرفتن، رریور يا بدين سیا  می  ( 66، ص  1286کلهر،  )به ترانه ترن  در جوش  

 دهد عنوان عامی ساکی در نیر گرفته شود، دراکه شکی و برروار  ساز  متن را به ما نشان میها بهغیام بن

های متعدد، برمانای نیريگ گشتاری، به دناال تشهیص میابگ يک وسازه  با  فعهدر وا ع مقالگ را ر با در نیر گرفتن متن به

بودگی بيی. هیا بیا يکیديگر در بیافتیار متن، و همدنین توجیه بیه جنس و نمیايیانی يیا نهیانو تمیايز دگونگی اتصیییال اين  فعیه

عمد از به کار بردن اصیفلاح وسیاختار  به گیری وفرم  سیازه اسی.  بديهی اسی. که در اينجا بهها در شیکیاتصیالات، و اهمی. بن

 
1 Parataxis 
2 Hypotaxis 
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کلخی متیاوت از دسیتور گشیتاری اسی.  از نگاه دسیتور جای سیازه پرهیز کرديم  دراکه هدف و رويکرد علم سیاختارشیناسیی به

های تشیکیی دهنده اسی. و هريک از اين  فعات و دگونگی اتصیال  گشیتاری متن يک سیاز  پیدیده، اما  ابی تیکیک به  فعه

 های بلاغی و معنايی خاص خود در متن هستند ها به يکديگر دارای ويژگیبن

 

 منانی نظری ـ 3

 نظریة گشتاری ـ 1ـ 3

دارد های گیتاری و نوشیتاری اشیاره دارد، بیان میهای ذهنی به سیاخ. نیريگ گشیتار که هسیتگ اصیلی بن به فرايند مادل سیاخ. 

، ص  1367،  لسیونيو واسیمی.  که ومنیور از لیظ گشیتار )گرديدن، تاديی شیدن( ذهنیات ما به زبان گیتاری و نوشیتاری ماسی.)

سییاخ. به روسییاخ.  که وبه هر فعی و انیعالی که در تاديی يک ،رفبوریکند، بهتر پیدا می(  اين میهوم تعایری گسییترده48

(  بنیابراين گشیییتیار در اين بیافتیار، هم بیه نتیجیگ نهیايی 182، ص   1388بیا ری،  شیییود)دهید وگشیییتیار  يیا تیتويیی گیتیه میر  می

ای مودود از  واعدی  شییود  با  نیر لابنزگشییتارها مجموعهريزی ذهن( و هم به فرايند فعال تاديی )تتويی( ابلاق می)برون

دهند تا به سییاختار  سییاخ.( يک جمله را تاییر میجايی، سییاختار زيرين )،رفهسییتند که با رذف، تعوي ، افزاي ، يا جابه

گشیتارهای   شیوند:متمايز تقسییم می  (  وگشیتارها اسیاسیاه به دو نوع87، ص  1376لابنز، ظاهری )روسیاخ.( تاديی شیود)ر ک:  

شیوند، اند، اعمال میای تولید شیدهوسییله  واعد سیازهای که بههای سیادهسیاده و گشیتارهای مرک   گشیتارهای سیاده به زيرسیاخ. 

کنند تا به اين ترتی  ويژگی بازگشیتنی زبان توجیه  های سیاده را با يکديگر تلیی  میکه گشیتارهای مرک  زير سیاخ. درصیورتی

  افزايشیی  و  رذفی  ترکی   از نیز  جايیجابه  گشیتار رذف  و  جانشیینی  افزايشیی،: دارد  وجود اولیه  گشیتار  نوع سیه  کم ِشیود  دسی. 

  های سیازه افزاي   رب ، ررف  افزاي  پايه،ناهم و پايههم  هایجمله افزاي   شیامی  گشیتارها  اعمال هاینمونه   شیودمی ناشیی

 .(187، ص  1376الدينی،  مشکوهاس. ) پايههم جملات از  همسان  هایسازه يا  نهاد رذف و   میر،  جانشینی  گوناگون، نووی

به اينکه اين بندها نسییا. به هم ده رالتی  در سییاختمان جملگ مرک  ردا ی دو بند وجود دارد  اما باتوجهجملة مرکب: 

شود که در اين مقاله ما با جملات مرک  هم ايه تقسیم می  مرکب ناهمپایهیییی 2و   مرکب همپایهیییی  1دارند، جمله به دو نوع  

بورد که همدون مصیال  عنوان وسیازه های  ابی اتصیال و تمییز از يکديگر در نیر میسیروکار داريم که اصیولاه جملات را به

های  کنند  در سیاختار جملهترتی  وفریاهای معنايی  را تولید میدسیاند و بدينسیاختمانی توسی  مواد اتصیال يه يکديگر می

وسییلگ رروف نامد که بهمی رود که مشیکوه الدينی، بندهای هسیته را وجملگ پايه مرک  هم ايه، ردا ی دو بند هسیته به کار می

شیوند، سیازی همدون وو ، ويا ، واما ، وولی  و ويا   يا  ويرگول در نوشیتار و مکد در گیتار، به يکديگر مربو  میهم ايه 1رب 

تنهايی به کار روند  توانند بهاما از نیر نووی رابفگ خاصیی با هم ندارند و دارای ارزش مسیاوی هسیتند  لذا هر کدام از بندها می

 ( 101، ص  1376الدينی، مشکوهو يک جملگ مستقی را تشکیی دهند)
پی  از ورود به بود اصیلی اين نوشیتار، لازم اسی. برای بشینايی خوانندگان، اين نويسینده و منشی ت او اجمالاه معرفی شیود  

 ها بررسی خواهد شد و س س ررف عف  و رب  واو در اين نامه

 

 میرزامهدی خان استرآبادی ـ 2ـ 3

ترين نويسیندگان و دبیران تاريخ ادبیات فارسیی  نگار عصیر نادرشیاه افشیار يکی از بزر خان اسیترببادی منشیی و و ايعمیرزامهدی

 
1 conjunction 



 
 

 25 /و همکاران زادهمعصومه رسن  / خان استرببادیبررسی نق  و کاربرد ررف عف  و رب  وواو  در منش ت میرزامهدی 

 

ترين انشیاپردازان عصیر نادری اسی. و او را در دسیتور زبان ري کا دربار  سیاک نويسیندگی او باور دارد که از متکلخ اسی.  يان

 دوم  بهماسیی   و  رسییین  سییلفانشییاه دوران از  بود،  اسییترببادی  اصییالتاه که  (  او442، ص  1385ري کا، داند)جاتايی متاوخر می

(  پس از فت  اصییهان به دسی. نادرشیاه وی 160، ص   1369شیعاانی،  ) شید مشیاول  خدم.  به  گریمنشیی  سیِمت.  با  صییوی

الممالکی منصیوم شید و متموري. ياف. تا و ايع را در سیرتاسیر  لمرو ثا. و  یا  کند  عمد  شیهرت او از سیم. منشییبه

 رهگذر بفرين  بثار منیور اس.   

در تاريخ لشییکرکشییی و فتورات نادرشییاه، با   نادره درخ   1ها:  ترين بناز میرزامهدی بثار و تتلییاتی به جا مانده که معروف

  تاريخ جهانگشای نادری دربار  رخدادهای زمان نادرشاه به هندوستان با 2نیری متکلخ  و مصنوع ی به شیو  جوينی و وصخاف   

یشییر نوايی را   سینگلا  که در اين اثر لاات ترکی ديوان امیرعل4  و ايع روزانه سیلفن. نادرشیاه   3نیری میانه به تورير دربمد   

گیتاری برای کتام سینگلا  و دروا ع فصیلی از بن  پی  اللاهیماان( و 1085/ 5، ج  1364صییا، به فارسیی برگردانده اسی.)ر ک:  

های سیلفانیخات، اخوانیخات، فرمانیات،  که کتابی اسی. راوی نامه  منشی ت  5( و 79، ص  1383پروين گنابادی،  شیود)تلقخی می

های خصیوصیی که به  لم میرزا کتاب. شیده و پس از مر  میرزا، در عصیر  اجار، مومخدر یا ها و نوشیتهنامهها، فت نامهو  

الانشیا« ای به نام مهزنبه خ  نسیتعلی  در مجموعه 1285 خان را در سیالکلهر، خوشینويس نامی اين دوره، منشی ت میرزامهدی

های تاريهی در دور  افشاريه و ای از منش ت و نامهداپ سنگی شد  مهزن الانشا« مجموعه 1286 ا  و ثا. کرد و در سال 

خان  ها منش ت میرزا عادالوهام نشا ، میرزامهدیاند که از جملگ بنزنديه و  اجاريه اس. که وزيران و بزرگان هر دوره نوشته

 ( 1286کلهر،    خان گروسی و ديگر بزرگان اس.)ر ک:مقام فراهانی، فا یاسترببادی،  اقم

بهار بثار میرزا را براسیان شییو  نگارش به سیه دسیته تقسییم کرده اسی.  نیر پیدیده و متکلخ  )درخ  نادره و برخی منشی ت(،  

 ( 384/ 2، ج  1380بهار،  نیر میانه )جهانگشای نادری( و نیر لفی  و ساده )ديااده منش ت()ر ک:  

 

 منشآت ـ 3ـ 3

ها، نوشیتجات، مکتوبات، مراسیلات و تصینییات اسی.  ريشیگ وا،  ونامه  ای از نامهمنشی ت در اصیفلاح ادبیات فارسیی، مجموعه

ها و ا سیام مهتلیی يافته اسی.  از جمله:  گرفته شیده که تو. تتثیر زبان عربی، ترکی و ماولی، معادل  namakاز ريشیگ پهلوی  

های ديوانی ای از نامه(  مصیار  نیز منشی ت را مجموعه1377دههدا،  بل تماا، برات، پروانده، تعلیقه، خ ، ذريعه و   )ر ک:  

(  منش ت از ديدگاه  2866/ 2تا، ج   مصار ، بیای غیرديوانی نگاشته اس.)ر ک:  داند که منشی ديوانی يا نويسندهيا دوستانه می

تری اراقه بندی سیادهتقسییم یهيتار  اسیناد  شیناخ.  بر یامقدمهمقامی در کتام  اند که جهانگیر  اقمبندی شیدهنويسیندگان تقسییم

:( اما در مقابی رسیین 144، ص  1394مقامی،   اقمکند: سیلفانیات، ديوانیات و اخوانیات)ها به سیه دسیته تقسییم میدهد و بنمی

  5  سییلفانیات،  4ها،  ها و سییوگندنامه  عهدنامه3ها،  نامه  فت 2 مناشیییر،  1ها را به دند دسییته تقسیییم کرده اسیی.:  خفیای نامه

  بندی اخیر اس. ( که اين جستار برپايگ تقسیم290، ص  1375خفیای،  اخوانیات و تو یعات)

 

 حرف عطف »واو« در منشآت میرزا مهدی خان ـ 4

واسفگ بن دو يا دند اسم يا صی. خان کارکرد ررف عف  واو اس. که بهترين نوع وو  در نیر میرزا مهدیترين و گستردهمهم

های نیر عنوان يکی از ويژگیشیوند  ررف عف  واو بهارزش میشیوند، هم ايه و هميا عاارات توصیییی به هم پیوند داده می

پردازی او به های زبانمیرزامهدی خان اهمی. دارد و نق  مهمی در ايجاد پیوسییتگی و انسییجام در نیر دارد و يکی از ويژگی
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دلیی های سلفانیات اس. که بهرود  اين ررف، در سلفانیات بیشترين بسامد را دارد و اين به خابر ساک نگارش نامهشمار می

تری دارند که بایعتاه برای پیوسییتگی و ارتاا  بین اجزای جمله از ررف ماهی. رسییمی و تشییريیاتی خود، جملات بولانی

ويژه  دارد که وابنام و درازگويی در میان اکیر صار   لمان اين دوره بهشود  صاد ی نیز اذعان میعف  واو بیشیتر استیاده می

 (  174، ص  1394صاد ی،  در سلفانیخات عمومی. دارد )

 

 حرف عطف آشکار »واو« ـ 1ـ 4

عنوان يک ويژگی سیاختاری و نووی بررسیی کرد که در توان بهاز نیر دسیتور گشیتاری اسیتیاد  مکرر از ررف عف  واو را می

در   1عنوان يک گروه اسیمی مسیتقیشیده با وواو  بهسیف  روسیاخ. اعمال شیده اسی.  در سیاختار زيرين هريک از اجزای متصیی

  هستند   2صورت يک فهرس. هم ايههای اسمی در ساختار زيرين بهشود  اين گروهنیر گرفته می

های هم ايگ ای تا سییاخ. های دوسییازهها از سییاخ. به تعداد سییازهخان باتوجههای میرزامهدیهای هم ايه در نامهسییاخ. 

شییود که از لواظ معنايی دارای روابفی از  ایی ترادف، ترییاد، تقابی، تجانس و     هسییتند  در اين  ای را شییامی می زنجیره 

  نماد سیاز  دوم که وجودش  Np2  نماد سیاز  اول که وجودش اجااری اسی. و وNp1های هم ايه، وسیاخ.  نماد     S و نمودار 

ها يا ، معرف جیتی conjنشییانگ اختیاری بودن سییاز  سییوم به بعد اسیی.  دروا ع اصییفلاح اختیاری    (Np3)اجااری اسیی. و  

 يا عاارات صرف و تصريیی اس.  3هاهم ايه
S = Np1 + conj + Np2 + conj + Np3 

 

 ( 119، ص  1286کلهر،  ))شکر بلا« الهی( و )نعمای نامتناهی( به جا بورده ای:های دوسازهساخ  ـ 1ـ 1ـ4

 ــ4  ــ1ـ  ــ 2  ـ فال نیخ.  بال( فرخندهدون )عنقای بلندپرواز( و )شاهین شکارانداز( و )همای زرخينای: سازههای سهساخ  ـ

 ( 36، ص  1286کلهر،  )افشان گش. علیا همخ. والا به عزم تسهیر ممالک هندوستان بال

 ـ  3ـ ـ1ـ ـ4 الانوار و درهم ماه تجلخی بثار و کواک  پرتودثار در  رابهانگ  مادام که دينار خورشید فاي    ای: های چهارسازه ساخ    ـ

 (  87، ص   1286کلهر،  ) زمانه از مشرق تا مارم باعد )نیام( و )نس ( و )مهام( و )مورث( انتیام دهارسوق عالم اس. 

)مقتری فر  وداد( و )منقری به مزيد اعتقاد( و )باعد استوکام ماانی مصافات( و   ای:سازههای پنجساخ  ـ ـ 4ــ  1ـ ـ4

 گردد )علاوه علا ه( و )موالات( می

اند و به همین ها با ررف عف  واو به يکديگر وصی شدهها، سازهگونه ساخ. در اينای: های زنویرهساخ   ــ 5ــ  1 ــ4

ها  نامهگیرد  در و  بورد و درون اين اين کلیخ.  رار میدلیی جملات بولانی هستند و ررف عف  يک کلیخ. را به وجود می

 اين گونه ساخ. بیشتر اس. و از کاربرد فراوانی برخوردار اس.   

یا  و     راقات وـ نا و اشـ یدارات و مواقف تابتات و مطالف ا ق و لوالف  ـ ة آ تاو و ماهتاو جهانتاو و جدولات سـ مسـ )شـ

ب و   رار خفیه شـ ف الخفا   ور و درز هلا  و بدر و اسـ ریه بروو و هیاکر الانوار نووم و کشـ ا و اتنی عشـ انوار الملکوت بی ـ

 . ( 73، ص   1286کلهر،  ) ن مفردات نفوس ملخدصی از حکم  لایزا  اوس  تلوی ات روز و تورید مورددات عقو  و ددر مکنو 

گیرنید: ))   ( و)   ( و )   ( و )   ( و )   ( و )   (   از همین در اينجیا الگوی اصیییلی همگی درون يیک سیییاز  بزر   رار می

 
1 Phrase Noun    
2 Coordinate Structure    
3 conjunction 



 
 

 27 /و همکاران زادهمعصومه رسن  / خان استرببادیبررسی نق  و کاربرد ررف عف  و رب  وواو  در منش ت میرزامهدی 

 

شیود و شیدت افزوده میها و افزاي  مترادفات هم بر بسیامد واوهای عف  بهدلیی بولانی شیدن جملهها پیداسی. که بهنمايه

تری های بسیار بیشتر و متیاوتبدين بري  ررف واو تتثیر  فعی در تاییر ساک از مرسی به فنی دارد و علاوه بر بن واو، نق 

خوبی و ( فارسییی بهoشییود، مرییاف بر بنکه هم )ب    کند و باعد پیدیدگی و دندلايگی بیشییتر در متن میدر متن بازی می

کند  هم  تری پیدا میتری يافته و کارکرد برجسییتهبهنگ متن، شییکی مشییهصبرايانه و تعیین ريتم و  ییرمدلیی زياايی واجبه

 بهشی به عاارات کاملاه دخیی اس. ن و لونتری پذيرفته و به هرمنوتیک و انسجام معنايی متهای متنوعفارسی نق   "واو"

 ــ4  ــ1ـ  ــ  6ـ : ويژگی ديگری که منش ت میرزامهدی خان دارد بن اس. که ررف عف  ها و  فاتها و نامعطف اسم  ـ

بيد که اين ويژگی از نیر اوسیتا با ی مانده اسی.  در کند و به نیر میها يا صییات را به هم وصیی میوار نامفراوانی و سیلسیلهبه

ها ررف رب  واو اسیی. و گیرند و نقفگ جوش بنهای متوالی پشیی. سییر هم  رار میها میی رلقهها يا صییی. اين نوو اسییم

خان و اعتنارخان و باشـی قشـون خاپ پادشـاهی با تراوخان چرخچی»ا ـر:    vaاسی. يا    oدانیم که تلیخظ بنها درسیتی نمیبه

امرا و خوانین و   خان امین توپخانه و سرکردگان با قرو سیصدهزار نفر ازرایاحمدخان ا اان و خوانین اوزبک رزینعلی

   ( 34، ص  1286کلهر،  )سرکردگان سپاه از آن جمله ده دوازده هزار نفر بودند که به قتر رسیدند 

الصیییات اسیی. که نتیجگ وجود مترادفات صیییات در بام يک پديده خان تنسییی های میرزا مهدیهای ديگر نامهاز ويژگی

و   متصـلدات ـلاه  و    ـلوات و»شیود:  اسی. و نیازمند وجود واوهای عف  اسی. که باعد افزاي  بسیامد ررف واو عف  می

 .(28، ص  1286کلهر،  )لقنس «نسب امدیو ت یدات زاکیات شایستة روح مطهدر و مرقد منودر رسو  هاشمی ت ف

 

 های مترادف و مت ادعطف ـ 7ـ 1ـ 4

بوری که در هر جمله يک يا دو خان از فراوانی بسییاری برخوردار اس.، بههای میرزامهدیهای مترادف و متریاد در نامهعف 

 شود:  شود و اين امر باعد افزاي  بسامد ررف عف  واو میجی. مترادف و متراد ديده می

 ( 119، ص  1286کلهر،  )از یک شاخ بر دهد  نوش و نیشکه   لیر و نهار اس ازآنواکه رسم روزگار و عادت 

، 1286کلهر،  )به خدم  والا  رسـتادند  خدم  و  رماننریو تعهد   بندگی و چاکریآمیز که مشـعر بر عرایض اخلاپ

رود، شیاهد افزاي  در تراکم (  به سیهن عی. نقابی وهرده پیشیرف. نیر زبان فارسیی به سیم. سیاک فنی پی  می40ص  

دلیی رریور فراوان مترادفات در متون اين دوره اسی.  دلیی ديگر رشید بسیامد واو  ررف عف  واو هسیتیم و اين افزاي  به

عف  در دور  نیر فنی، کاربرد زبان عربی و تتثیر عربی بر نیر فارسیی اسی. و علخ. ديگر تزقینی شیدن زبان اسی. که الصیاق 

گیری از ها در نیر باعد بهرههای بیشیتری و رشید برايههای بسییار نیازمند ابزار نصی  بسییار يا به عاارت ديگر پیپ و مهرهبذين

 (   250، ص  1398نقابی و وثا تی،  شود )رروف عف  می

 

  نایف بدیعی ـ 8ـ 1ـ 4

نایف بدیعی  خان  میرزامهدی که   فراوانی اسیتیاده کردههای بديع جزو موسینات معنوی شیمرده شیده بهکه در کتاماز تمامی  ـ

توان بن را از موسیینات سییاکی به شییمار بورد و بدين ترتی  بسییامد ای که میگونهها نیازمند ررف عف  اسیی.  بهتمامی بن

ددتاز واسیفگ اسیتیاده از صینايع شیعری بالاسی.:  ررف عف  در منشی ت به دم و  مهووری شـ کلهر،  ) رنووریدوری و    ـ

النییر، ترادف، تریاد،  هايی که در بن صینايع بديعی دون سیجع، مراعات(  بنابر يک پژوه  نیز وبیشیتر کلام112، ص  1286

اند و اين سیازه شیدههايی هسیتند که با ررف واو سیاخته  خورد، سیاخ. بااق، موازنه، ل  و نشیر و برد و عکس به دشیم می



 
 

 1405 ( 57، )پیاپی 4 هم، شماره هیجد  سال ،فنون ادبی /28
 

 ( 16، ص  1395ی،  سیو رق  صیادکوهبرد)بسامد ررف عف  واو را بالا می

»به یمن ایواد وجود شـان عننرچة گوهر نگار شـب و دسـ  بند سـیمین  کند:  النییر اسیتیاده میاز صینع. مراعات  نويسینده

ماه و آیینة بلور  ــنا و لوط للای شــمح و حقة زردین مشــتری و کر مکلدر اکلیر و برو و بار  ا لام با کنیز و یلام  

( که  صیید دارد فهرسییتی از اجزای يک مجموعه را به 62، ص  1286کلهر،  )زهره و بهرام امدهات عنصـری را حقد الصـداط«

خواننده نشیان دهد که هريک از اين اجزا را با ررف واو به يکديگر متصیی کرده اسی.  همدنین تکرار واو به نويسینده کمک  

کند تا تصیاوير متعدد و متنوعی را در ذهن خواننده ايجاد کند و هر تصیوير را به تصیوير بعدی متصیی کند و اسیتیاد  مکرر از می

کند و تمامی اين واو تتکید بر اهمی. هر يک از اجزا را به همراه دارد  هر ررف واو يک عنصییر جديد را به لیسیی. ا ییافه می

فهماند که هريک از اين اجزا در دهد و به خواننده میعنوان بهشییی از يک مجموعگ بزر  و باشییکوه نشییان میعناصییر را به

 ساختار کلی اهمی. دارند 

 

 حرف عطف ناآشکار ـ 2ـ 4

هیای خیان ررف واو عف  را در جملات ریذف کرده کیه اين ریذف در جملات بر پیايیگ بنییاندر برخی موارد میرزا مهیدی

کند های زياايی در ررک. جمله ايجاد میها کاملاه عامدانه فصییها يا تو  گونه موارد بکسیانگیرد  در اينزيااشیناختی  رار می

کنید  بیديهی اسییی. کیه میرزامهیدی بهنیگ جملیه ايجیاد میوی ترتیای زيایا از وررکی. و انقفیاع  يیا ررکی. و تو   در  یییرم

 کند:  عامدانه و بگاهانه در ريتم ررکتی جمله تو   ايجاد می

رد بی»هامون پر خار و خارای خواری ور و شـ نداح جی ون پر شـ یداره  ـ اری قراریها و سـ های آوار  بَراری حیرتی سـ

تر در عالم آو زار د  شـکفتگیی یرقه م یط قطر  خون د ی  رور ته دیدهحسـرتی سـ او دریابار آشـفتگیی شـراو شـوره

رگشـتة گردش دایر  ا لامی واماند  آبله پای  های بالری زارع مزارع آرزوی بیرو یو  لو  امرو گری دنناله حا ـری سـ

 ( 103، ص  1286کلهر، )مرکز خامی...«

در اين عاارات ررف عف  به عهد ذکری در ابتدای جمله بورده شیده و در ادامه رذف شیده اسی.  از لواظ بلاغی و تی  

هر گونه کلمه يا ترکیای )میی ررف عف  و همانند بن( در کلام ذکر شیود و ديگر تکرار نشیود، موذوف به عهد ذکری اسی. و از 

تواند به روسییاخ. بربيد  الاته گاهی  سییاخ. وجود دارد که می لواظ گشییتاری، بین تمام فقرات صیییات، يک ررف عف  در ،رف 

اين خصییصیه که (   112، ص   1399وریديان کامیار،  کند) ( به يکديگر متخصیی می eنمای ا یافه و صیی. )کسیره    صییات را نیز با نق  

ی و انشیای روزگار صییوی نیز به کار رفته اسی.)  جای ررف عف  واو از اين به (، 237، ص   1392ر یايی و همکاران،  در متون ترسیخ

»به نصـرت  والامرتن   سـپهرمنزل   ناهید طرت  برجیح  طن  مشـ ون و مزیدن به دعوات  اجاب   بنیدات و  کند:  نما اسیتیاده می نق  

ــریف  ــفیف النوـاه  ر یف منـاجـات  س ــف الـدرجـات و جواهر  زواهر   قرات و عنـارات  اعوـاز  امـارات  ش الامـه  ووالنقلات   الامدـه و کـاش

 (  69، ص   1286کلهر،  ) العابدین  لوات الله و سلام علیه علیهم اجمعین خواهد بود العنرات سیددالساجدین زین  احب 

 

 حرف ربط واو   ـ 5

ترين راه ارتاا  میان جملات، اسییتیاده از کند که در بن سییادهخان گاه از بایع. دسییتوری زبان تاعی. میهای میرزامهدینامه

کننید  دروا ع در نوو اين جملات همیان پیونید سیییاد  هیا بیه يکیديگر را امکیان پیذير میرروف رب  اسییی. کیه عاور از هم یايیه



 
 

 29 /و همکاران زادهمعصومه رسن  / خان استرببادیبررسی نق  و کاربرد ررف عف  و رب  وواو  در منش ت میرزامهدی 

 

نويسید که رروف رب  مايگ شیود  وثا تی میشیود و بلاغ. زيااشیناسیانه نیز از درون همین دسیتور اخذ میمیدسیتوری رعاي.  

کنند  از اين هايی هستند که واردهای معنايی را به يکديگر متخصی میشیوند  دراکه پیايجاد التذاذ در ذهن و  یمیر خواننده می

شیکلی ساده  ها به(  اين هم ايه382، ص  1401وثا تی،  افزايد )ها نیز بر رس التذاذ صیوری از متن میگذشیته نق  موسییقايی بن

های هم ايه به کار برده غالااه از نیر بولی در موور خان در ساخ. هايی که میرزامهدیاند و سازهدر موور همنشیینی  رار گرفته

 همنشینی همسان هستند  

 

 1حرف ربط »واو« آشکار ـ 1ـ 5

های متیاوتی از ساده تا پیدیده خان بوردن ررف رب  واو در بین جملات اس. که سازههای مهم نیر میرزامهدیيکی از ويژگی

های کوتاه اسی. که با ررف رب  وارهها به شیکی جملهها بن اين اسی. که اکیر جملهترين سیازهرا به وجود بورده اسی.  سیاده

های  ای که در سورهواو به هم وصی شده و شیو  پاراتاکسی ییی جملات کوتاه متوازی منقفع ییی بر متن راکم اس.  يعنی شیوه

ها را به هم  های کوتاه و کاربرد زياد فعی و رروف ربفی که بنوارهشیود  جملهکوتاه  ربن نیز وجود دارد و باعد ريتم تند می

افزايد، با افزاي  بسیامد افعال، نیاز به ررف له میشیود و به تورخک جمکند، باعد به وجود بمدن ريتم دکشیی میمتخصیی می

يابد  اين دو عنصیییر در يک رابفگ هم وشیییانی، مکمی يکديگر شیییده و سیییرع. نیر را با موتوا هماهنگ رب  نیز افزاي  می

 ( 244، ص  1398نقابی و وثا تی،  کنند)ر ک:  می
1-   A+conj+B+conj+c…  

 

ــاد در پیراهن نمی ــادی به خواو  گنوید« و »دهان ینچه از خنده به هم نمی»گر از نش ــم نرگح از ش آمد« و »چش

توری برو پوش مینمی کفتگی از خود میر  « و »ینچه در کما  مسـ کو ه از  رد شـ ر  « و »گر مخملی در  آمد« و »شـ

 ( 65، ص  1286کلهر، )کر زمینی  رش گشته« و...هر  

شییود   در اين تصییوير ررف رب  واو برای پیوند دادن جملات و ايجاد يک جريان مداوم و هماهنگ بین بنها اسییتیاده می

ها اراقه دهد  اسییتیاده مکرر از واو اين های مهتل  گینويسیینده  صیید دارد تصییويری يک ارده و پیوسییته از بایع. و رال. 

دارد  همدنین اسیتیاده مکرر از واو  ها نگاه میای از توصیی کند و خواننده را در جريان يک پاردهارتاا  پیوسیته را تقوي. می

تواند ارسیان لذت بهشیی و هماهنگی در شیود خواننده ارسیان اسیتمرار و تکرار داشیته باشید اين روش ادبی میباعد می

شیود متن بیشیتر شیایه شیعر به باعد می  کند و اين ريتمبایع. را تقوي. کند  اسیتیاد  مکرر از واو ريتم خاصیی در نیر ايجاد می

 شود تا زياايی و هنرمندی متن را افزاي  دهد  نیر برسد و اين روش ادبی اغل  در نیر شاعرانه و توصییی استیاده می

های مترادف زمانی و همدنین تو یییوی کنار هم دیده  خوبی پیداسیی. که دگونه بلوک در میال ديگر از همین سییاختار به

ها را رج يابند  تدرخج زمانی در اين سییلسییله کاملاه پیداسیی. و بنده اين بلوک شییوند و با ررف عف  به يکديگر پیوند میمی

زند سیلسیلگ تاريهی رويداد اسی. از اوخل به بخر  دروا ع در اينجا بلوک وم  پس از بلوک وال   اتیاق افتاده و وج  پس از می

 ها:وم  و ررف عف  ملابی اس. برای دس  و الصاق اين بلوک 

ان به  تاده و جمعید  ایشـ ر قرار داده و ایسـ فوف پیش جن  و اردوی خود را پشـ  سـ اه مککور خود در میان  ـ پادشـ

 ( 33، ص  1286کلهر،  )حدی بود که از نیم  رسخی که منز  جن  بود تا سنگر پش  بر پش   ف بسته ایستاده بودند 
2- (A1 +conj + A2) + conj + (B1 + conj + B2) + conj + (C1 +conj +C2)    

 
1 Explicit Conjukctions 
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شیود اين اسی. که در اين سیاختار، علاوه بر اينکه هر جمله خود يک سیاز  هم ايه ها ديده میسیاز  ديگری که در اين نامه

اند  ای هسیتیم که با ررف عف  وواو  به هم پیوسیتهتر اسی.، درون همان جملات نیز شیاهد سیاختارهای هم ايهدر سیف  بزر 

ای ديگر، يک وارد دهند و سیی س اين جمله، همراه با جملهبه بیان ديگر، دو سییاز  هم ايه ابتدا يک جمله وارد را شییکی می

 سازد تا در نهاي. يک بند کامی را تشکیی دهد: تر میهم ايگ بزر 

تا تند و  فزار عنان عزیم  برتا تند و به جانب قندهار شـ ر ه در جن  و  ـلاح در مکو و درن  نیفتند از اسـ چون  ـ

آمیز که مشـعر بر اههار بندگی و چاکری و تعهد خدم  و  رماننری به خدم   رستادند و پیشتازان لشکر  عرایض اخلاپ

اختر که به وـرو یکدة آویز جوزا مراد و پیکر و برط شـمشـیر نیز خرمن هسـتی اعدا  را تود  هفراتر و شـواعان سـپاه  یروز

 ( 39، ص  1286کلهر،  )ساختند خاکستر می
3- [(A + conj + A´)] + conj + [(B + conj + B´)], [(C + conj + C´)] + conj + [(E + conj + E´)] 

 

های  اند و جملهشیود اين اسی. که دو جملگ اوخل با ررف رب  به هم وصیی شیدههای میرزا ديده میسیاز  ديگری که در نامه

 اند، اما اتصالی بین جملگ دوم و سوم نیس.:   سوم و دهارم نیز به همین صورت به يکديگر متخصی شده

قراری خودداری نـدارنـد( و )مـاننـد د  نفح از لپیـدن و ســینـه کوبیـدن )رنـ  گلرنـ  قطرات عنرات جـاری و در بی

یاهدسـ  برنمی انی که مژگاندارند(ی )سـ هپوشـ ته( و )هر گوشـ ین آراسـ ور و شـ  ای از پارهای آیینة د   ـف ی  ـف حلقة شـ

 ( 71، ص  1286کلهر،  )بارند(کنان خواو از دیده میکنان و مویشکسته آیین بستهی از هر سر مویی مویه
 4- [(A + conj + B + conj + c + conj + D)] , [(E + conj + F + conj + G + conj + H)] 

 

ــرای جهان و معمار معمور  این بلندایوان قندة چرخ مرقرنح را بی ــ  و گر  »آن که از روزی که بانی این س آل  خش

ته« و »آ ینه یمین ماه نگاشـ ور سـ ید و  ـ ة زردین خورشـ مسـ ته« و »لاط رواط آن را به شـ خانة زجاو را به نقوش قندة  برا راشـ

اختران آراسـته« و »نشـینمن خام را که عمارت پایین ا لام اسـ  به حدا ق وات بهو  پیراسـته«ی »بهارآرای قدرتش که  

های چهارباغ عنا ـر را به  ـنف کامر رن  آمیزی نموده« و »مهندس حکمتش به مفاد والارف  رشـناها بسـط بسـاد زمین  گر 

این دول  خداداد   به مصـداط بیننا  وقکم سـنعاش شـداداش احداش مشـاله دلگشـای چرخ برین  رموده« و »پایة قصـر مقصـور را که 

 ( 98، ص  1286کلهر،  ) تر از لارم ماه و مهر ساخته« اس  سرکوو قصر سپهر و شنستان ایران سلطن  کنری را ر یف 

ارزی مییان دو هم یايیه بیه ا یییافیگ ریذف بیه  رينیگ فعیی کیه در نیر کیارکرد ديگر ررف رب  واو در منشییی ت، کیارکردهیای هم

ها رواجی تمام فعیکند که در  رن شییشییم رذفِ به  رينگ  گیرد و بهار نیز اشییاره میخان بسیییار اسییتادانه انجام میمیرزامهدی

بهار، کند )ها هردند که باشد بن فعی را رذف میکند پس در ديگر جملهيابد ودنان اس. که فعلی را در بخر جمله ذکر میمی

»معدودی را که از ی ب و سیاس  در  شیود:  (  که در منشی ت میرزا در بیشیتر موارد فعی سیاز  اوخل رذف می285، ص  1380

در اين جملیه فعیی کمکی وبودند  بعید از وا،   ــ ـاری بعیـده  راری و از خوف حســام بهـادران بهر انتقـام متواری بودند«  

بهشد و دو وا،  وفراری  و ومتواری  ارزی میان دو پايه میسازی و هموفراری  رذف شده همین رذف فعی به واو نق   رينه

 کند  را که با هم مترادف نیز هستند به هم بند و بس. می
کند:  ها را به هم دی. و بسی. میهمدنین رذف فعی در سیاز  دوم نیز صیورت گرفته که دو کلمگ مترادف در بخر جمله

، ص  1286کلهر،  )»دهکد  عالم جنروت را بلامساهم  ییری مالکس  و ملک ملکوتش منزه از اشترام سهم و مشارک «

( که در جملگ دوم فعی اسینادی رذف و مسیاهم. و مشیارک. را که هم سیجع متوازی هسیتند و هم مترادف با ررف رب  79

 واو به هم دی. و بند کرده اس. 
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 1حرف ربط »واو« ناآشکار ـ 2ـ 5

تواند گامی  ويژگی مهم ديگر جسیارت نويسینده در نیاوردن ررف رب  واو در جاهايی اسی. که نیازمند اتصیال اسی. و اين می

که  کند  دنانبه سییم. جملات بلند و مرک  تلقی شییود  بود يا ناود ررف وواو  در در جمله کارکرد زيااشییناسییی پیدا می

شیییعی کدکنی،  کدکنی به نق  ايجازی و کارکرد زيااشیناسیانگ رذف واو در کتام موسییقی شیعر اشیاره کرده اسی.)ر ک:  شیییعی

کند که وگاهی رروف رب  يا جزقی از گروه ربفی بر اثر کیرت  (  همدنین فرشیدورد نیز به اين میهوم اشاره می22، ص  1368

بنابر   ( 554، ص  1382فرشییدورد،  گردند )های ديگر رذف میشیوند در اين میان که و واو بی  از ررفاسیتعمال رذف می

که در نیر  ديم شیییو   کنند، دررالیيک پژوه  امروزه بیشییتر با بوردن علام. ويرگول از بوردن واوهای ا ییافی پرهیز می

وسییلگ واو و يا به هم متصیی ها عناصیر بهگويد: در تکرار هم ايه( بابنی نیز می177، ص  1394ی،  و  ار  ارمدیمتیاوت بود)

( و از منیر 37، ص  2536بیابنی،  توانید نق  راب  را برعهیده بگیرد)شیییونید  در نوشیییتیار ويرگول و در گیتیار مکید نیز میمی

هیا کیاملاه بایعی بیه نیر  شیییونید کیه جملیه بیدون بنهیايی ررف ا یییافیه دنیان میاهرانیه ریذف میزاده در دنین جملیهبایی  

 ( 327، ص  1391زاده، بای  بيد )می

بمد، اما نیامده و توانسی. و بايد واو رب  میخوريم  يعنی جاهايی که میدر متن منشی ت نیز گاه به واوهای موذوف برمی

کند و جمله را کنیم و از تکرار ررف رب  جلوگیری میامروزه به جای بن در متون  ديمی از علام. جداکنند  کاما استیاده می

بهشید  در اين عاارات نیاز به دندين ررف کند )شییو  هی وتاکسیی( و نوعی رس اسیتدام. به متن میتر و زيااتر میبولانی

های  ها بدين شیکی اسی. که جملهکند و نويسینده از بن اجتنام کرده و سیاختار بنبهشیی جمله کمک میرب  اسی. که به سیامان

 اند:کوتاه بدون ررف وصی به يکديگر متصی شده
… ، D ، C ، B ،A  1-  

 

له گردیدهی حلقة  لسـ رحلقة سـ ندی سـ ازندی چراغ دوده بودهی دوده چراغ نناشـ مردهی وق  را مف  نسـ  ر ـ  را ینیم  شـ

 ( 122، ص  1286کلهر،  )سلسله بر پا دارند 

های  های پیدیده روشین شیود  اما در باف. های رسیمی و تشیريیاتی بیشیتر به ریظ ررف رب  گراي  دارد تا سیاخ. نامه

شییود و تنها با تکیه به باف. و فهم های داسییتانی که ايجاز و روانی مدنیر اسیی.، ررف رب  رذف میای يا سییاکمواوره

کند شیود و نويسینده تا جايی که ابهام و اشیکال نووی پديد نیايد، جمله را کوتاه و مهتصیر میها ریظ میخواننده، پیوند جمله

های مترادف زمانی و تو ییوی بدون و بیشیتر کاربردش در جاهايی اسی. که ترتی  و توالی رخدادها روشین اسی. و اين بلوک 

پادشـاه مککور بنا را بر تواهر عالیواه مشـاراالیه نیز عروـه داشـ  سـدد سـنیده والا نمود که  شیود: ررف رب  کنار هم دیده می

 ( 31، ص  1286کلهر،  )گکاشتهی جواو ندادهی رخص  ایلچی را نیز موقوف  رمود

دهد که اين عمی نیز به کند و نشیییان مینوعی نق  رب  را ايیا میدر اين مییال اسیییتییاده از کلمیگ ونیز  در بنید بخر خود به

اعمال  الی پادشیاه مربو  اسی.، به همین دلیی، رذف واو  ای از بن دندان غیرمعمول نیسی. و همدنان معنای اتصیال را منتقی 

تنها از نیر دسیتور زبان فارسیی صیوی  اسی.، بلکه انتهابی سیاکی برای نکردن از واو در اين جملات نهکند  بنابراين اسیتیادهمی

توان بن را به  اعد  رذف رب  هم ايه نسییا. داد  در شییود و از منیر  واعد گشییتاری نیز میايجاز و روانی متن موسییوم می

 گويد:جای ديگر می

 
1 Imolicit Conjunctions 
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ــید هنگامة لرو گرم می ــم یلامان خدم  به جا میخورش ــتری به عمامة زردین علاقه و کردی بهرام به رس آوردی مش

دراعة انور ســریرآرای  ــدر انومن گشــتهی زحر برای نظداره در گوشــة بام  لک رحر اقام  ا کندهی چرخ از منطقه به 

 (  63، ص  1286کلهر،  )اسناو سور کمر بستهی قیقاوس به زین  ا زایی بزم تاو مکلدر بر سر نهاده

در اين جملات نويسینده از ررف رب  واو در بین جملات اسیتیاده نکرده اسی. تا تتکید و سیرع. بیشیتری به کلام خود  

شییود که اسییتیاده از اين جملات لون جدی و  ابع را به عنوان جملات کوتاه و پر درت شییناخته میباهشیید  اين تکنیک به

 کند   خواننده منتقی می
2- [(A + conj + B) , (C + conj + D)] ، [(E + conj + F) , (G + conj + H)]  

 

در اين جملات نويسیینده سییعی کرده با رذف ررف رب  تنوعی در سییاختار جمله ايجاد کند و از تکرار بی  از رد اين 

اند  اين تری نیز وجود دارد که با ررف واو به هم متخصییی شییدههای کودکررف جلوگیری کند  دراکه درون جملات هم ايه

شود  از نیر دستور گشتاری رذف ررف رب  بهشد و باعد روانی و کوتاهی متن میامر به متن جذابیخ. و زيااقی بیشتری می

بور بگاهانه يا نابگاهانه از اين تاییر اسیتیاده عنوان يک تاییر در سیاختار سیفوی در نیر گرفته شیود که نويسینده بهتواند بهمی

واو به هم متخصیی باشیند، اما در ساختار  بور کامی با ررف رب  عنوان میال در سیاختار عمی  ممکن اسی. همگ جملات بهکند  به

 تر شوند  تر و جذامکند تا جملات متنوعسفوی نويسنده برخی از اين واوها را رذف می

ترم در مقام الاع    واختتام پکیر ته«ی »خرد و بزرگ از کرد  وشـریف خراسـان شـیراز  انتظام  و » ـفایا آما  ووـیف 

ن تقویم می  و رماننرداری تاب  قدم گردیدند«ی »چون آن کامکار از خاندان جلیر و دود  قویم   و ند«ی  مظهر آتار احسـ باشـ

ایق   و  قرو جوار لنف ارجمند و خالر م ند  پیوند شـ نب حصـ ته«ی » لان را به  و»به سـ نق  جو گشـ در اههار تفقددات سـ

  ( 29، ص  1286کلهر، )روانه بزم ح ور  یض گنوور ساخته« ورسم سفارت تعیین 

 

 حرف ربط آشکار و ناآشکار ـ 3ـ 5

ها نويسینده سیعی کرده با رذف يا استیاده از ررف رب  تنوعی در ساختار جمله ايجاد کند و گاه از تکرار بی  از رد در اين سیازه 

 تر و بایعی تر به نیر برسد  شود متن روان بهشد و باعد می می بن جلوگیری کند  اين کار به متن جذابی. و زياايی بیشتری  
1-  (A + conj + B) ، (C + conj + D) ، (E + conj +F)، … 

 

های نکاح ديده شیید اين اسیی. که متن رالتی شییاعرانه دارد که در بن  واعد دسییتوری لزوماه  های ديگری که در  االهسییازه

شود که در نیرهای ادبی و شاعرانه رايج اس.  نويسنده با استیاده  شود  اين رويکرد نوعی بزادی زبانی موسوم میرعاي. نمی

افتند اما بور همزمان يا در يک صییونه اتیاق میها بهخواهد نشییان دهد که هر کدام از اين افعال و توصییی از ررف رب  می

 هرکدام مستقی از ديگری:  

شــکف  و شــننم برای زیور درر  »گر از ناز بر نالی خفته و ســوســن به  ــد زبان ا ســانه گفته«ی »ینچة گر گر می

نوبر د  از دسـ   می ان دلاویز«ی » ـ ان زلف عروسـ ان بسـ ف عزیز و زلف عروسـ ن یوسـ ف چون حسـ ن یوسـ ف «ی »حسـ سـ

 ( 65، ص  1286کلهر،  )داده و درخ  آزاد به بندگی ایستاده«
2- (A ، B) + conj + (C  ، D) + conj + (E ، F) + … 
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اد خود را پا انداز کردهی بربط به  از بزم بسـ رود تناگویی و سـ امش آمیخته« و »مطرو سـ ند  و عود به مشـ رود از  ـ سـ

اح  بزم از گر می  ن« و »سـ م پیاله به للع  جمالش روشـ رب  به کامش ریختهی چشـ یرین شـ م شـ هد تنسدـ اقی از شـ »سـ

 (  95، ص  1286کلهر،  )اریوانش گلشن گشتهی مینا گردن مناهات ا راخته و  راحی قد به سوده خم ساخته«
3- A ، B ، C ، + D + conj + E + conj + F + … 

 

»لازم اسـ  که شـاهین ترازوی معدل  و نصـف  را به زور بازوی شـاهی و قودت نیروی یداللهی در دسـ  داشـته«ی »سـر  

لیم به  رمان لاتطاوا  ی المیزان آورده«ی »سـروا نزند« و »مگکارند که در اسـواط   جهان م دود و جهات معدود حیف و تسـ

رمایه وای پلده او سـ ود« و »احدی به آن دیگر به جز از کفه ترازو نچربد« و »سـ ابی واقف شـ داری میر و خلاف حق و حسـ

 ( 50، ص  1286کلهر،  )گرانی به همسر تهیدستی نفروشد«
4-  [(A +  conj + B)] ، [(C +  conj + D)] ، [(E + conj + F)] + CONJ + [(A´ + conj + B´)] ، [(C´ + conj + D´)] ، [(E´+ 

conj + F´)] 
 

ها اين اسیی. که سییه جملگ متوالی بدون ررف رب  بمده که اين جملات با ررف رب  واو به سییه جملگ  ويژگی ديگر نامه

 ندارند، وصی شده اس.:متوالی ديگر که هیپ اتصالی به يکديگر 

رد    یط ینرا بر کتاو سـ وکتش پرتویسـ  بر عالم امکان تا ته« و )لوایا بسـ ید از انوار جلالیده شـ راط خورشـ »لوامف الاشـ

اوی اسـ  که با  یر بی ـ نا انور در کتابخانة آتارش تفسـ ود که به خط ینار ت ریر یا ته«ی » ـ رحی منسـ مکتوم قدرتش شـ

للای آ تاو و سـرخی شـفق رقم گشـته« و »مکاتیب لیالی و ایدام در نظر قدرت عالم آرایش نظام التواریخی که کاتب قدر به 

م   ته« و »جسـ پهر از بهار قدرتش بخاریسـ  برخاسـ ما  و العالم سـ ته«ی »کتاو اسـ یا  هرسـ  نوشـ فیداو وـ یاهی هلم  و سـ سـ

اهدی که با درد و مرجان  ت  هیولانی بر جما  جلالش شـ ا ط در دبسـ ته« و »اوراط بسـ ورت آراسـ ان ایواد کایک  و جواهر  رد  ـ

مشقی دبیران ابداع اوس « و »مداد مرکدنات در مکتب تکوین دود  مشعر دودمان اختراع او«ی »هر  دف از خوف ب رال قایق  

حکمتش دید  نظاره ایسـ  آو مروارید آورد« و »هر حور در حور  کان کتاو یاقوتی که در و ـف یکتایی گوهر واتش به 

ته«ی »خام  ناحا مومف یرایب و مظهر   عنارات رنگین تألیف گشـ تیره را به مواهب علیده در چلده خمردت لینه آدم بیدی اربعین  ـ

وده را از عوالف خنیده  اخته« و »به مفاتیا عنای  ابواو جنان هدای  و تکریم بر چهره گشـاد و ینار  رسـ در    بدایف  ـنایف سـ

 ( 74، ص  1286کلهر،  )ار کرده«کارخانه کن  کنزاش مخفیاش  احنن ر ان اعرف مخزن اسرار و کاشف است
5-  [(A + conj + A’) ، (B + conj + B’)] ، [(C + conj + C’) + … 

 

»مســندآرای م فر عظم  و کامرانی و زین  بخش انومن ابهد  و حکمرانی«ی »درد درو شــهام  و بختیاری و اختر  

برو سـعادت و کامکاری«ی »گر همیشـه بهار گلنن مودت و عالی تناری و یصـن برومند شـور  عزدت و ر یف مقداری« 

 ( 104، ص  1286کلهر،  )

لی   های جیتی در کنار يکديگر اسیتیاده کرده اسی.:ها سیاخته و از ترکی  های بديعی میان هم ايهبیهقی نیز از ترکی   » صـ

ندهی گروهی را به م ن  آزموده و  نده و به دیگر دسـ  زهر کشـ کرپاشـ خواهم ننشـ  از دنیای  ریننده به یک دسـ  شـ

 (  512، ص  1381بیهقی،  )گروهی را پیراهن نعم  پوشانیده«
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میانگین حرف عطف در هر   حرف ربط  حرف عطف  تعداد  ف ه ها نامه 

  ف ه

 میانگین حرف ربط در هر  ف ه

 67/4 33/31 14 94 3 سلفانیات

 30/5 53/23 249 1106 47 اخوانیات

 57/8 38/23 180 491 21 فرمانیات

 6 57/15 42 109 7 هانامهفت 

 82/5 09/31 64 342 11 هانامهو  

 13/14 88/15 113 127 8  االگ نکاح

 38/7 63/22 59 181 8 خصوصی

 

 نتیوه ـ 6

های سیاکی نیر ويژگیيابیم که يکی از خان درمیبا مفالعه و بررسیی ررف وواو  برمانای نیريگ گشیتاری در منشی ت میرزامهدی

عنوان ابزاری مهم در پیوند جملات و انتقال معانی اسی. و نويسینده به اين ويژه وواو  بهوی، اسیتیاده از رروف رب  و عف  به

تنها يک ررف عف  و رب  سییاده که های متنی منشیی ت نشییان داد که ررف وواو  نهامر توجه تام داشییته اسیی.  تولیی نمونه

کند های نووی متنوع و ايجاد پیوسیتگی معنايی عمی میمنزلگ عنصیری گشیتاری و پرکاربرد، در سیازماندهی متن و ايجاد سیازهبه

خان، کارکرد ررف عف  واو  ترين واو در نیر میرزامهدیترين و گسیتردهکند  مهمو سیازه های کوتاه و بلند را به هم وصیی می

ای را به های زنجیرهای تا سیاخ. های دوسیازهها از سیاخ. به تعداد سیازهاسی. که اسیم يا صیی. و يا عاارات توصیییی را باتوجه

دلیی بار تکرار بیشیترين کاربرد را دارد که به 721بار تکرار نسیا. به ررف رب  واو با  2450هم پیوند داده اسی.  اين ررف با 

های سیلفانیات، ررف عف  بیشیترين بسیامد و ررف رب  کمترين بسیامد ها در نامهسیاختار رسیمی و تشیريیاتی و ابنام جمله

ها کوتاه هسیتند ررف رب  بیشیترين بسیامد و ررف عف   واو  کمترين تکرار را دارد  از های نکاح که جملهرا دارد  در  االه

کند که اين عمد بن را از جمله رذف میهای ديگر اين ررف بن اسیی. که گاه در جمله نابشییکار اسیی. و نويسیینده بهويژگی

ترين راه ارتاا  میان جملات اسیتیاده  های اسیترببادی سیادهگیرد  در نامههای زيااشیناختی  رار میدر جملات برپايگ بنیان رذف

شییکی ها بهترين سییازههای متیاوتی از سییاده تا پیدیده را به وجود بورده اسیی.  سییادهاز ررف رب  واو اسیی. که سییازه

های کوتاه که با ررف رب  واو به هم وصییی شییده )پاراتاکسییی( و ريتم تندی دارند  در منشیی ت گاه ررف رب  واو  وارهجمله

شیییود  تر میتر، زيایاتر و متنوعکنید کیه در اين ریالی. جملیه بولانیشیییود  يعنی از تکرار ررف رب  جلوگیری میریذف می

های کوتاه و بلندی که با ررف د  سیازهپردازنوعی بازی زبانی میهای بولانی و پرابنام به)هی وتاکسیی( و الاته گاهی در سیازه

 اند که گاهی بشکار اس. و گاهی نابشکار رب  واو به هم دی. و بس. شده

 

 منابف

 )مسعود شیربده، مترجم(  گستره  میمسیس )بازنمايی وا عی. در غرم((   1400، اري  )بوربا 

فصییلنامگ علمی پژوهشییی زبان و ادبیات  .  کارايی ررف واو در علم معانی ( 1394ارمدی بیدگلی، بهیه، و  اری، مومخدر ییا )

  https://literature.ihss.ac.ir/fa/Article/10279   197-173(، 3)13فارسی،  

)ابوالقاسیم سیهیلی و ديگران، مترجمان(     زبانشیناسیی نوين، نتايج انقلام دامسیکی  ( 1367اسیمی.، نیی، و ويلسیون، ديردری )

https://literature.ihss.ac.ir/fa/Article/10279
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 بگاه 

  فره    مقدمات زبانشناسی(  1388با ری، مهری )

 )داپ اول(  بگاه   نگاهی تازه به دستور زبان فارسی(  2536بابنی، مومدر ا )

شییناسییی نیم و سییاک(  بررسییی سییاکی و موتوايی نسییهگ مهزن الانشییا«   1400پور، کسییری، و پروين گنابادی، بهرام )بقايی
  https://dx.doi.org/10.22034/bahareadab.2021.14.5336   15-2(، 7)14نیرفارسی،  

ی مجموعه تراسیلات  1401بقايی پور، کسیری، و پروين گنابادی، بهرام ) جسیتارهای  (  مهزن الانشیا« پايان به  سینخ. ترسیخ
  https://journals.iau.ir/article_694301.html  40-11(،  2)15ادبی، 

 (  امیرکایر 2)ج     شناسیساک  ( 1380بهار، ملک الشعرا )

 رهار(  مهتام )به کوش  خلیی خفی    تاريخ بیهقی  ( 1381بیهقی، ابوالیری )

   82-78(، 87و   86، )کتام ماه تاريخ و جارافیا(  میرزا مهدی خان استرببادی و تاريخ جهانگشای نادری   1383پروين، نادر )

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/69343  
   بريا زمین نوو تولیلی زبان فارسی  ( 1393تاجاه ، اسماعیی )

 )داپ اول(  زوار  فن نیر در ادم پارسی(   1375خفیای، رسین )

 داپ دوم از دور  جديد(  دانشگاه تهران ) نامهلا.   ( 1377اکار )دههدا، علی

ی و انشیا در عصیر صییوی با تتکید بر نامه 1392پور، ابراهیم، و نوربه ، زهرا )ر یايی، رمید، ايرج (  بررسیی سیاکی نیر ترسیخ

   241-225(،  2)6شناسی نیم و نیر فارسی )بهار ادم(، فصلنامگ تهصصی ساکنامی  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1387188  
 )عیسی شهابی، مترجم  داپ سوم(  علمی و فرهنگی   تاريخ ادبیات ايران از دور  باستان تا  اجاريه(   1385ري کا، يان )

   نوين تاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه(   1369شعاانی، ر ا )

 )داپ دوم(  بگاه  موسیقی شعر(  1368شییعی کدکنی، مومدر ا )

   بگاه نیر در س هر سیاس. (  1374صاد ی، مريم )

   فردون تاريخ ادبیات در ايران(   1364صیا، ذبی  الله )

   32-5(  1)2فصلنامگ هنر زبان، (  کارکردهای گسترد  واو در گلستان   1395صیادکوه، اکار و رقیسی، بسیه )

https://doi.org/10.22046/LA.2017.01  
 )داپ اول(  مرکز نشر دانشگاهی   اسم و صی. مرک  در زبان فارسی(  1383بااباايی، علا«الدين )

   مرکز دستور زبان فارسی(  1391زاده، امید )بای  

    110-89(، 1)2فنون ادبی،  (  مقايسگ ساکی منش ت  اقم مقام و گلستان سعدی 1389)علخامی، ذوالیقار، و کیانیان، فرياا  

https://liar.ui.ac.ir/article_19628.html  
 سهن   دستور میصی امروز(   1382فرشیدورد، خسرو )

   انجمن بثار و میاخر فرهنگی ای بر شناخ. اسناد تاريهیمقدمه(  1394مقامی، جهانگیر ) اقم

   نسهگ داپی مهزن الانشا«(  1286کلهر، مومدر ا )

 سم. . اصول دستور زبان(   1390گلیام، ارسلان )

 )ارمد سمیعی، مترجم(  علمی و فرهنگی   دامسکی(  1376لابنز، جان ) 

 )داپ دوم(  دانشگاه فردوسی   شناسینسیر زبا(   1376مشکوه الدينی، مهدی )

https://dx.doi.org/10.22034/bahareadab.2021.14.5336
https://journals.iau.ir/article_694301.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/69343
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1387188
https://doi.org/10.22046/LA.2017.01
https://liar.ui.ac.ir/article_19628.html
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   دانشگاه فردوسی دستور زبان فارسی برپايگ نیريگ گشتاری(   1386مشکوه الدينی، مهدی )

 های جیای   شرک. کتامالمعارف فارسیدايرهتا(   مصار ، غلاموسین )بی

نیر پژوهی  (  بازخوانی بلاغ. واو بغازين در نیر مرسیی با تتکید بر  ف  مجازی 1398نقابی، عی.، و وثا تی جلال، موسین )

  https://doi.org/10.22103/jll.2019.14210.2667   255-249(، 45)22ادم فارسی،  

مجلگ علمی مفالعات زبانی شیناسیانه در متون مرسیی با تتکید بر علم معانی  های جمال(  دگرگونی1401)وثا تی جلال، موسین 
  https://doi.org/10.22075/jlrs.2020.19731.1663  388-353، 13و بلاغی،  

   سم. دستور زبان فارسی(  1399وریديان کامیار، تقی )
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